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پسرک نون فروش
۵۶ روز کار توی یه کافه خیلی شلوغ در 
شهر دنیزلی ترکیه و ساعات کاری فشرده و 
باورنکردنی رو از ســر گذرونده بودم و بعد 
از خداحافظی با خانواده مهربون ایرانی که 
میزبانم بودن، از جنوب غرب رفتم ســمت 
شــمال شــرق ترکیه که از مرز رد شم برم 
باتومی، گرجستان. همه تجربه های باحال 
و خاطرات ســفر ۸۱ روزه ترکیه گردی و کار 
در بزرگ ترین کافه شــهر رو می گم براتون، 
روزهــای آینده. امــا به عنوان شــروع این 
ســتون، فکر کردم از بین این هفت کشوری 
که در این ۹ ســال گشتم، چی بگم که هم 
بــرای خودم خاص باشــه هم برای شــما 
خوندنی. برخوردکردنم با یه پسر نون فروش 
در ترمینال اتوبوسرانی ترابزون موضوع این 

آغازینه ست. در ادامه می گم مفصل...
   

سلام من حامدم. قبلا روزنامه نگار بودم، 
ســاز می زدم، آموزش هم می دادم (بیشتر 
تنبور) بعد یهو همه چی رو رها کردم رفتم 
سفر. ۹ سال پیش با تنبورم. زندگی یهو برام 
رنگی شد. ســفر، آغاز زندگی بود به نوعی. 
یعنی بعــد از اینکه فهمیــدم اهل زندگی 
روتین نیســتم و از اون آدمایــی که تکرار و 
یکنواختی و دایره امن رو می پسندن، نیستم، 
تازه ذره ذره معانی زندگــی رو دریافتم. در 
بهترین حالت معنی زندگی رو برای خودم. 
چند وقت از هیجان اولیه سفر که گذشت، 
هفت سال پیش نوشتن رو هم اضافه کردم 
حین سفر. یعنی سفرام رو می نوشتم. بعدتر 
چهار، پنج ســال پیش یه کتاب چاپ کردم. 
این اولین کتابم بود. الانــم دارم مفصل از 
شرق می نویسم. از مشــرق زمین. از هند و 
نپال و ســریلانکا در واقــع. همین چند ماه 
پیــش، پاییز و زمســتون گذشــته رو اونجا 
بودم. شــش ماه کامل گشت و گذار با کلی 
شــگفتی و تجربه های جدید... بریم ببینیم 
داستان پسرک نون فروش چی شد! تو مسیر 
به سمت شمال شرق ترکیه وقتی به شهر 
ترابزون در نوار ساحلی شمال کشور رسیدم، 
یه اتفاق جالب افتاد برام. سفر می کنیم که 
از این جریان ها برامون پیش بیاد اصلا. توی 
این مســیر که از آنکارا هم گذشتم به دلیل 
تعطیلی سراســری اتوبوس ها همه پر بود 
و خودِ رسیدنم تا ترابزون جریاناتی داشت. 
بیــش از ۲۴ ســاعت طول کشــید، عبور از 
طول و عرض ترکیه. با سه اتوبوس و چندتا 
سواری. اما ترابزون، شهری کنار دریای سیاه. 
یه شهر زنده که البته به تعطیلی عید قربان 
خورده بود و همه جا بسته بود. از ترمینال 
اتوبوســرانی اومدم بیــرون. دم ظهر بود. 
آخر تابســتون و هوا مطبوع. این داســتان 
مربوط می شــه به ۱۳۹۷. پی یه رســتوران 
که باز باشه از چند نفر سؤال پرسیدم. جایی 
اما باز نبود. یه پســربچه ۱۰ســاله که نون 
ســیمیت می فروخت، از اون نون حلقه ای 
کنجدی ها. همه جا هم پیدا می شه تقریبا. 
پســرک نون فروش گفت دنبالم بیا. یعنی 
بهم فهموند. اگرچه دیگه بعد دو سه ماه 
ترکیه بودن کمــی حرف زدن هم یاد گرفته 
بودم. دنبالش راه افتادم. بعد چند کوچه و 
پس کوچه رســیدیم به یه رستوران باز و تر 
و تمیز. دیدم گل پســر قصه خودشم اومد 
داخل و روبه روی من نشســت با لبخندی 
همراه با سکوت. من غذام رو سفارش دادم 
اونم یه غذای خورشت طوری سفارش داد. 
یه پســر با موهای خیلی کوتاه خرمایی که 
آفتاب رنگ موهــاش و صورتش رو گرم تر 
کرده بود، با لبخندی ســن دارتر از خودش. 
اسمش یادم نیست. کمی با عجله غذاشو 
خورد و زودتر از من از رســتوران زد بیرون. 
با خودم فکــر کردم که خــب خودش رو 
مهمون کرد. ایرادی نداره اینم روزی امروز 
اون بــوده. تو دلم خنــده م گرفته بود ولی 
با رضایــت رفتم که هزینه هــر دو غذا رو 
پرداخت کنم. که صاحب رستوران ۲۵ لیر 
از پولم کم کرد. گفتم اینکه فقط پول غذای 
خودم بود. اونم با تعجــب گفت: اوکی؟! 
گفتــم غذای اون پســربچه چــی؟ گفت: 
خودش حساب کرد. همه معادلات ذهنیم 
درجا به هــم ریخت و تــا ترمینال همش 
تــو فکر این اتفاق و قضــاوت اولیه م بودم. 
من چی فکــر کرده بودم و تــوی فکر اون 
پســرک با خنده خالصش چی می گذشت ! 
با اینکه تا حدی برام روشــن شــد اما هنوز 
مبهوت این اتفاق بودم. به ترمینال رسیدم 
از قضــا اونجا بازم دیدمش. صداش کردم. 
اومد. گفتم نون هات دونه ای چند؟ هشت 
تا از نون هــاش مونده و مــن هم همه رو 
ازش خریدم. برای قدردانی از ســخاوت و 
مهربونی عمیقش. با لبخند دســت دادیم 
و خداحافظــی کردیــم و ســوار اتوبوس 
مرز سارپی شــدم برای مقصد، گرجستان، 
باتومــی. درس اون روزم رو مفصل تو دفتر 
یادداشتم نوشــتم؛ که از یه کودک آموزگار 

آموخته بودم!

پیش بینی تمهیدات هدفمند 
در جهت پیشگیری از وقوع جرم در مرزها

ایلنــا: رئیس پلیــس پیشــگیری فراجا از اعــزام دو هــزار نیروی 
کلانتری ها به مرزها برای استقرار در مرزها و پیشگیری از وقوع جرم 
در مرزها خبر داد.  ســردار علــی مؤیدی ، رئیس پلیس پیشــگیری فراجا، 
درباره تمهیــدات پلیس پیشــگیری در مرزها گفت: خوشــبختانه پلیس 
پیشــگیری تمهیدات هدفمندی را در جهت پیشــگیری از وقوع جرائم از 
نقطه حرکــت تا نقطه اســتقرار در مــرز در لایه هــای مختلفی طراحی 

کرده است.
وی ادامــه داد: پیش بینی می کنیم تا مــوارد  خاصی  برای زائران ایجاد 
نشــود، البته ضروری اســت که زائران با ما همکاری لازم را در این زمینه 
داشته باشــند و انتظار داریم با پلیس پیشــگیری که مأموران انتظامی در 
لایه های کلانتری ها و ایســت های بازرسی و گشــت های موجود در مسیر 

هستند، همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس پیشــگیری فراجــا اعلام کرد: به غیــر از نیروهایی که در 
اســتان های مرزی در این مدت مشــغول فعالیت هستند، دو هزار نیرو نیز 
به صورت کمکــی به این مناطق اعزام شــده اند تا بتواننــد تکمیل کننده 
زحمات همکاران ما در مرزها باشــند. ســردار مؤیــدی در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود درباره کمبود کلانتری در شــهر تهــران گفت: ما اگر 
استاندارد جهانی متناســب با توسعه و پیشرفت شهرها را در نظر بگیریم 
فاصله زیادی با اســتاندارد جهانی داریم و قطعا باید تعدادی کلانتری به 

کلانتری های شهر تهران و شهرهای اطراف تهران اضافه شود.
وی ادامه داد: این موضوع همیشــه جزء مطالبــات فراجا بوده و الان هم 

همین طور است. 

نکاتی درباره وزارتخانه ای مهم
و چند بعدی

مشارکت ســازمان های غیردولتی و غیر بازاری مانند سمن ها و 
ادامـه  از 
صفحه

۸

خیریه ها در مسئله بی کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و 
محیــط کار رو به افزایش اســت. این موضوع شــاید مربوط به 
افول تشکل های کارگری یا خلأیی باشد که این اتحادیه ها دارند 
و در برخی مشــاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان ها در 
کنــار اتحادیه های کارگری مشــغول ارائه خدمات به کارگران و شــاغلان 
به ویژه شاغلانی مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و مهاجران هستند. 
گروه هایی از شــاغلان که در بالا ذکر شــد، چندان مورد توجه تشــکل ها و 
اتحادیه های کارگری نبوده اند یا نتوانســته اند به وضعیت آنها رســیدگی 
کنند. ســازمان های غیردولتی و غیر بازاری نمایندگان چنین شــاغلانی به 
شــمار می آینــد، بنابرایــن نمایندگی شــاغلان خاص از طرف ســمن ها و 
خیریه ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسانی 
که در مشــاغل حاشــیه ای و محیط های کار غیررسمی فعالیت می کنند و 
به نوعی آســیب پذیر هستند، همچنین مشــاغل خانگی و کارگران مهاجر 
نمونه های درخور  توجهی هســتند که ســازمان های جامعه مدنی مورد 

اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می کنند.
نقش و تأثیر ســازمان های غیردولتی و غیربازاری (سمن ها و خیریه ها) 
در اشتغال را می توان در دو شــکل کلی تقسیم بندی کرد. ۱. نقش و تأثیر 
آنها در کاهش بی کاری (معطوف به بی کاری و بی کاران)، ۲. بهبود شرایط 
شــغلی که با منافع افراد شاغل مربوط اســت (معطوف به محیط کار و 

امنیت شغلی).
نقــش ســازمان های غیر دولتــی و غیر بــازاری در کاهش بــی کاری و 
ایجاد اشــتغال دو شــکل عمده می تواند داشته باشــد: ۱. ارائه خدمات و 
۲. سیاست گذاری. راه های مختلفی وجود دارد که سازمان های غیردولتی 
و غیر بازاری (خیریه ها و سمن ها) از طریق آنها می توانند به بی کاران برای 
اشــتغال کمک کنند. برخی از این ســازمان ها ارائه خدمات به بی کاران را 
در حوزه هایی مانند مشــاوره، آموزش (مهارت آمــوزی)، حمایت مالی و 
کاریابی متمرکز کرده اند و برخی دیگر سعی می کنند این نقش را در حوزه 
سیاســت گذاری برای کاهش بی کاری در مشــارکت با دولت انجام دهند. 
این دو جهت گیری و دو الگوی متمایز در راســتای کاهش بی کاری است؛ 
الگوی خدمات گرا و الگوی سیاســت مدار. در الگوی اول این ســازمان ها 
مستقیم با بی کاران مواجه هستند، درحالی که در الگوی دوم سازمان های 
غیردولتی و غیربازاری با اشــخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به 
کار ســر و کار دارنــد. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشــتغال و کاهش 

بی کاری در پیش گرفته می شوند.
مشاوره به دولت در حوزه سیاست گذاری، شراکت در برنامه ریزی حوزه 
اشــتغال، ارائه خط مشــی به دولت در حوزه اشــتغال و کمک به اجرای 
قوانیــن همگی در بعد نخســت نقــش و تأثیر ســازمان های غیردولتی و 

غیربازاری قرار می گیرند.
نقش و تأثیر دوم به تلاش فزاینده ســازمان های غیردولتی و غیربازاری 
به مباحثی مانند دســتمزد عادلانه برای شــاغلان، رفع تبعیض، فشــار به 
دولت برای اصلاح قوانین کار و اســتانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان 
به رعایت آنها مربوط است. هدف دوم به این بحث مربوط است که محل 
کار یکی از دغدغه های مهم ســازمان های غیربازاری و غیردولتی است که 
به گونه ای نشان دهنده تعهد این سازمان ها به بهبود شرایط کاری کارگران 
است. تجربه ســازمان های مدنی در برخی از کشــورها نشان می دهد که 
ســازمان های جامعه مدنی ، با پرداختن به موضوع اشــتغال، محل کار و 
روابط شــغلی و استخدامی تبدیل به بازیگر مهمی در روابط کار و صنعت 
شده اند. این سازمان ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، 
ناتوانی، ســن، مهاجرت و... قرار داده اند. به عبارتی این ســازمان ها سعی 
می کنند خدماتی معطوف به امنیت شــغلی را برای شــاغلانی که منابع 
ضعیفــی دارند و کم برخوردار و در خطر محرومیت هســتند، ارائه دهند. 
اما چنین نقشــی وابســته به این اســت که آرایش مناســبی بین جامعه 
مدنی، دولت و بازار شــکل گیرد. لازم است دولت ها زمینه ارتباط و تعامل 
مناســب برای چنین فعالیت هایی فراهم کننــد. یکی از مهم ترین زمینه ها 
فراهم کــردن شــرایط قانونی حضور و شــراکت نمایندگان ســازمان های 
جامعه مدنی (ســمن ها، خیریه ها و تشــکل های اجتماعی) در روابط کار 

است که به نوعی گذر از سه جانبه گرایی مرسوم تلقی می شود.
بــه نظر می رســد دکتر میــدری به عنــوان اقتصاد دانی که بــا رویکرد 
اجتماعی نیز آشنا ســت، بتواند تحول و تغییرات اساسی در این وزارتخانه 
مهــم و چند بعــدی ایجــاد کند. ایشــان بیش از هــر چیزی بــه دیدگاه 
آرایش مناســب بین جامعــه مدنی، دولــت و اقتصاد نیــاز دارد. بخش 
مطالعاتی و پژوهشــی این وزارتخانه می تواند بر  اســاس چنین دیدگاهی

فعالیت کند.

ساز و سفر خبر

جامعهجامعه

اجاره می خواهم برای شــروع بحث از اهمیت آموزش و   �
پرورش و نقش آن در بهروزی و پیشــرفت جامعه به عنوان 
یکی از بدیهیات عبور کنم و بپرسم در تغییرات سریع جهانی 

جایگاه آموزش و پرورش ما را کجا ارزیابی می کنید؟
اعتقاد من این اســت که آموزش و پرورش ما به تناســب 
بخش های دیگر از حیث روش و شــیوه توسعه کمتری یافته 
اما درخصــوص تجهیزات این عقب ماندگی کمتر اســت. در 
حوزه محتوا هم معتقدم بخش بزرگی از داده های کتاب های 
درســی که به دانش آمــوزان ارائه می کنیم امــروز از طریق 
اینترنت، هوش مصنوعی و... قابل دسترســی اســت که من 
در برنامه خودم به آن اشــاره جدی داشتم. کار اصلی معلم 
«تقویت روحیه پرسشگری» در دانش آموزان است و تربیت او 
برای زیســت در عصر امروز اســت. از این حیث نیازمند تغییر 
نگاه به برنامه های آموزشی و پرورشی و همچنین در روش ها 

هستیم.
سیاست چتر و دایره خود را به لایه های مختلف اجتماعی   �

کشــانده و آموزش و پرورش هم از این امر مســتثنا نیست و 
معلم ها از پررنگ شدن سیاست در اداره این نهاد گلایه دارند. 

در این خصوص چگونه فکر می کنید؟
مــا در آمــوزش و پرورش بــرای حکمرانی شایســته به 
«سیاســت گذاری» نیــاز داریــم، اما بــه «سیاســی بازی» و 
«سیاســت زدگی» خیر. همان قدر که معتقدیم مدرســه باید 
از سیاســت زدگی دور باشــد، همان قدر باور داریم احتیاج به 
معلمان «نقاد»، «پرسشــگر» و «سیاســت ورز» داریم. ایجاد 
چنین فضایی و تربیت چنین معلمانی نیاز کشور برای تربیت 
نسلی شــجاع، فکور و مطالبه گر است. نگاه حزبی و جناحی 
در مدیریــت ایــن نهاد و ترســاندن معلم از ایفای رســالت 
معلمی از آفات سیاست زدگی در نظام تعلیم و تربیت است. 
آموزش و پرورش بنگاه سیاســی نیســت که با عوض شــدن 
دولت ها اکثریت پســت مدیریتی در مــدارس بدون توجه به 
شایسته ســالاری متزلزل شــود . من برای مدرســه آمده ام و 

تلاش می کنم مدرسه ها منطقه الفراغ سیاست باشند.
بحث عدالت آموزشــی از چالش های همه وزرای پیشین   �

بوده است؛ شما چه برنامه ای در این خصوص دارید؟
مهم تریــن دغدغــه رئیس جمهــور در حــوزه تعلیــم و 
تربیت، بحث عدالت آموزشــی اســت. اســناد بالادستی بر 
محرومیت زدایــی و ارتقای آموزش و پرورش مناطق متمرکز 
هســتند. عدالت و انصاف از مبانی فکری و عملی من است. 
از نظر من عدالت آموزشی زمانی محقق می شود که بهترین 
مدرســه، نزدیک ترین مدرســه به محل زندگی اولیا باشــد. 
شــکاف بین مدارس مناطق نزدیک به مرکــز با مناطق دور 
از مرکز، شــکاف بین مدارس غیردولتی و دولتی، شکاف بین 
پوشش تحصیلی دختران و پسران به ویژه در دوره متوسطه، 
همه اینها نمادهای بی عدالتی آموزشــی است که با وعده و 
سخنان قشنگ پر نمی شود. ما باید گام هایی واقع بینانه و قابل 
سنجش در این زمینه برداریم و بعد ادعا کنیم موفق بوده ایم 
یا نه. من به آقای پزشــکیان هم گفتم اگر این مســئولیت را 
قبول کردم، برای مدرسه پذیرفتم و باید به گونه ای عمل کنیم 
که در مســیر کاهش فاصله بین مدرسه های مناطق شهری 
و روســتایی حرکت کنیم. به همین دلیل از مدیرانم خواهم 
خواســت ابتدا در پوشــش تحصیلی پیش دبستانی و جذب 
بازمانــدگان از تحصیــل در دوره ابتدایی در یــک بازه زمانی 
برنامه ریزی کنند تا توفیق یا عدم توفیق ما را شــما بتوانید به 
ملت گزارش دهید. در حوزه عدالت آموزشــی معتقد به کار 

واقعی و مخالف وعده های دهن پرکن غیرقابل اجرا هستم.
در حوزه پرداخت حقوق، معلم ها سال هاســت گلایه مند   �

هســتند و فیش حقوقی خود را با فیش های ســایر کارکنان 
دولت مقایسه می کنند. چقدر با این احساس تبعیض موافق 

هستید؟
گلایه معلمان درباره تبعیــض در نظام پرداخت ها بحق 
است. طرح های مهمی مثل رتبه بندی هم  علی رغم تغییرات 
خوبی که در حقوق ها داشــت، کام معلمان را شیرین نکرد. 
رئیس جمهور محترم گفته است  سفره باید برای عائله دولت 
یکی باشد. اگر برای دیگران هست، باید برای معلم هم باشد. 
چرا بایــد فقط پرداخت پاداش بازنشســتگی معلم طولانی 
شــود؟! یا پرداخت یک حقوق حداقلی به معلم توسط وزیر 
و رســانه ها بارها پخش شود. نمی شــود به معلم دستمزد 
درســت ندهیم و انتظار کار درســت داشته باشیم. من وقتی 

می گویم همه برای مدرســه، یعنی تلاش کنیم که هر معلم 
یک شغل، یک حقوق و یک زندگی با شرافت داشته باشد. این 
را که معلمانــی تحت عنوان خرید خدمات و... اندازه معلم 
رســمی و حتی بیشــتر کار کنند اما حقوق کمتــر و نامنظم 

بگیرند، عادلانه نمی دانم.
سال هاســت اجرای ســند تحول بنیادین مطالبه جدی   �

نظام اســت، اما به نظر می رســد وزرای آموزش و پرورش 
نتوانسته اند به این مطالبه پاسخ دهند. نظر شما چیست؟

اینکه ســند داریم و همــه مطالبه گر اجرای آن هســتیم 
خیلی هم خوب اســت. یعنی پذیرفتیــم آموزش و پرورش، 
ایــراد بنیادین دارد که نیاز به تغییــر بنیادین دارد . من اعتقاد 
دارم  در حوزه سندســازی، طراحی زیرنظام و حوزه نظری کار 
زیاد شــده اســت، اما اتفاق اصلی باید در مدرسه بیفتد. باور 
من این اســت که اثرات ســند و زیرنظام ها باید به بهتر شدن 
حال مدرســه منتهی شود. البته ســند هم در تغییرات سریع 

جهانی نیازمند بازنگری و عینی ترشدن است.
 جایگاه معلم را در نظام تعلیم و تربیت چگونه می بینید؟  �

معلم و مدرسه، میزان الحراره جامعه هستند. تردید نکنید 
اینکه گفته می شود سطح هیچ جامعه ای از معلمانش بالاتر 
نمی رود، حرف درســتی اســت. اینکه گفته می شود توسعه 
و پیشــرفت یک کشــور را در صنایع و جنگ افزارهایش نباید 
دید بلکه به مدرســه ها به ویژه دبستان هایش نگاه کنید هم 
درست است. متأســفانه علی رغم بسیاری توفیقات آموزش 
و پرورش در ســال های گذشــته، درخصوص نظام تعلیم و 
تربیت کم کاری کرده ایم. به آموزش و پرورش به دلیل اثرات 
شگرف آن بر سایر بخش ها، باید نگاه ویژه تری داشته باشیم. 
ما باید کاری کنیم معلم های ما با کمترین دغدغه، پیشــران 
کلاس باشــند و برای بچه ها نقش الگویی داشــته باشــند. 
اعتقاد من این اســت که همه برای ارتقای آموزش و پرورش 
و کم کردن از مشــکلات معلم ها تلاش کنیــم. من باورم این 
است که به معلم نباید به چشــم کارمند نگاه کرد. معلمی 
والاترین شــغل جامعه است  و معلمان هستند که جامعه را 
می سازند. به هر حال امروزه در مدارس «نسل زد» را داریم. 
با نســلی نو همراه هستیم که مشخصات خاص خودشان را 
دارند. فقط معلمان هستند که می توانند پاسخ گوی این نسل 
باشــند  و ارزش های ملی و دینی و هویتــی را به آنها منتقل 
کنند. پــس ما وظیفه داریم معلمــان را تأمین کنیم  تا بیش 

از هر چیزی معلم دغدغه اش مدرسه و دانش آموز باشد.
موافق ادامه تحصیل معلم ها هستید یا نه؟  �

صددرصد. معلم موجی اســت که آسودگی اش عدم او 
اســت. آموزش و پرورش باید به فکر ادامه تحصیل معلمان 
باشــد نه اینکه جلوی آن را بگیرد . باید زمینه ادامه تحصیل 
معلم هــا را البتــه با اولویــت در گرایش و ماده درســی که 
تدریــس می کند، فراهم کنیم. در حوزه تربیت دانشــجو هم 
باید جدی تر باشیم که از هر جایی پای افراد را به کلاس درس 
و مدرســه باز نکنیم. نشــان رفیع معلم با جذب های فله ای 
آســیب دیده است. دانشگاه فرهنگیان را باید متخصص ترین 

افراد اداره کنند، چون آنجا معلم ساخته می شود.
چقــدر اهــل تغییر هســتید؟ تیــم مدیریتی شــما چه   �

ویژگی هایی باید داشته باشند؟
اگر بنا بر تغییر نباشــد، آمدن و رفتن وزرا هم معنا ندارد. 
بالاخره رئیس جمهوری که مردم انتخاب می کنند، به برنامه 
و نــگاه او برای مدیریت کشــور رأی می دهنــد. برای اجرای 
دیدگاه های رئیس جمهــور و دمیدن هوای تازه، باید تغییری 
در رویه ها و فرایند های غلط داشــت و مســیرهای درســت 
پیشــین را هم ارج نهاد و ادامه داد. در انتخاب مدیران آنچه 
برای من اصل اســت، شایسته ســالاری اســت. تردید نکنید 

مدیران من از بین معلمان شایسته و باتجربه خواهند بود.
از زندانی بودن برخی معلم ها باخبر هستید؟  �

متأسفانه بله. در هر جامعه ای داشتن «امنیت فرهنگی» 
اصل است. من معتقدم همه باید برای بسط امنیت فرهنگی 
در کشــورمان تــلاش کنیم. من بــا جدیت پیگیر مشــکلات 

معلمان زندانی خواهم بود.
شــما رئیس اداره، معــاون مدیرکل، مدیــرکل، معاون   �

وزیر و سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش بوده اید. در 
نشســت هایتان با معلم ها، کدام گلایه ها بیشتر در ذهن شما 

باقی مانده است؟
من همه مــدت خدمتم افتخــار دارم کــه در آموزش و 

پرورش بوده ام؛ سال ها معلم بودم، رئیس اداره تایباد بودم، 
معاون مدیرکل بودم، مدیرکل اســتان بودم و تا سرپرســتی 
وزارت هــم که آمدم. تنها افتخارم معلم بودنم بوده اســت. 
در یک برهه کوتاه به ســتاد مبارزه با مواد مخدر رفتم، آنجا 
هــم نگاهم معطوف بــه نقش اثرگذار مدرســه در کاهش 
آســیب های اجتماعی بــود، به دنبال نقش آفرینی مدرســه 
بودم و با همین نگاه، بیــش از ۴۰ هزار خانه یاریگران ایجاد 
کــردم. بنابراین اینکــه فرمودید کدام گلایــه معلم ها یادتان 
هســت، اصولا از معلمی جدا نشدم که حرفشان را فراموش 
کــرده باشــم. معلم های ما نجیب هســتند. خواســته های 
زیادی ندارند آنچه هم می خواهند، برای خودشــان نیســت 
بــرای بچه هاســت. عدالت آموزشــی می خواهنــد که بین 
حاشــیه و مرکز بچه ها دسترســی به فرصت های آموزشی 
شــبیه هم داشــته باشــند، توجه ویژه به مــدارس دولتی و 
بالابــردن خدمات و امکانات این مــدارس را می خواهند. به 
فکر بچه هــای بازمانده از تحصیل هســتند و اگر از تبعیض 
هم حــرف می زننــد، می خواهند معلــم در جامعه جایگاه 

خوبی باشد.
رئیس جمهور تأکید زیــادی درباره برابری در فرصت های   �

آموزشی به ویژه مناطق حاشیه ای و مرزی دارند؛ چقدر برای 
رفع نابرابری آموزشی مصمم هستید؟

من مرد وعده های بزرگ و انجام نشــدنی نیستم. من برای 
مدرســه آمده ام، با کارهای شــعاری مخالفــم. برنامه های 
میان مدت دارم کــه از دوره ابتدایی هم در بحث بازماندگان 
از تحصیــل، هــم گســترش پوشــش پیش دبســتانی و هم 
کیفیت بخشــی به مدرســه های دولتی تحولی که خانواده و 
معلم احساس کند، انجام شود. هرکس بگوید یک شبه همه 

مشکلات را حل می کنم دروغ می گوید.
  شما موافق تنوع مدارس هستید یا نه؟  �

تنوع به خودی خود بد نیســت. بالاخره مشــارکت جویی 
و ســاختن بستر برای مشــارکت جویی و مشــارکت پذیری از 
تکالیف قانونی است. مهم این است که ما مدارس دولتی را 
با توجه ویژه به ســطح مدارس خوب برسانیم. اگر دیگرانی 
می کننــد   کار  خــوب  کــه  را 
مجبور به توقف کنیم تا ما به 
آنها برسیم که هنر نکرده ایم. 
مــدارس دولتــی مــا باید در 
شــهر و روســتا کیفی تر شوند 
مدرســه  خــوب،  مدرســه  و 
بچه ها  زندگــی  محل  نزدیک 
مدرسه های  هرچقدر  باشــد. 
باکیفیت در بســتر مشــارکت 
داشته باشیم، بیشتر می توانیم 
به مناطق محروم کمک کنیم.

رئیس جمهور   � مهم  توصیه 
به شما چه بوده؟

رئیس جمهــور حقیقتا دل 
در گرو مدرســه و معلم دارد. 
ایشــان به من توصیــه کردند  
مراقــب عدالــت، بهداشــت 
و ســلامت در دانش آمــوزان 
باشــید. توجه ویژه به مناطق 
محــروم و عدالــت در ایجاد 
فرصــت برابر آموزشــی برای 

ایشان خیلی مهم است.
از پیــچ   �  آقــای کاظمــی 

مجلس عبور می کنید؟
مجلس  محترم  نمایندگان 
همه از دل مدرســه آمده اند. 
آنها دل در گرو مدرسه دارند، 
برای آنها بهترشــدن شــرایط 
نظام آمــوزش و پرورش مهم 
اســت نــه کاظمــی. در هــر 
حال مــن این موضــوع را به 
مصلحــت الهی ســپرده ام و 
ان شاء االله هرچه خیر و صلاح 
مدرســه و تعلیــم و تربیــت 

است، اتفاق بیفتد .

از نظــر مــن عدالــت 
آموزشــی زمانی محقق 
بهترین  کــه  می شــود 
نزدیک ترین  مدرســه، 
زندگی  محل  به  مدرسه 
اولیا باشــد. شکاف بین 
نزدیک  مناطق  مدارس 
بــا مناطق دور  به مرکز 
بین  شــکاف  مرکــز،  از 
مــدارس غیردولتــی و 
بین  شــکاف  دولتــی، 
تحصیلــی  پوشــش 
دختران و پسران به ویژه 
همه  متوسطه،  دوره  در 
اینها نمادهای بی عدالتی 
آموزشــی اســت که با 
وعده و ســخنان قشنگ 
باید  مــا  نمی شــود.  پر 
و  واقع بینانه  گام هــای 
این  در  ســنجش  قابل 
زمینه برداریم و بعد ادعا 
کنیم موفــق بوده ایم یا 
نه. من به آقای پزشکیان 
این  اگــر  گفتــم  هــم 
مسئولیت را قبول کردم، 
پذیرفتم  مدرســه  برای 
و بایــد به گونه ای عمل 
کنیم که در مسیر کاهش 
مدرسه های  بین  فاصله 
و  شــهری  مناطــق 

روستایی حرکت کنیم

،پانا
اس

ن پاری
حسی

س: 
عک

در گفت وگو با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح شد

برای مدرسه آمده ام 
سرانجام بعد از گمانه زنی های بسیار علیرضا کاظمی، به عنوان گزینه مدنظر مسعود پزشکیان 
برای تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. کاظمی که پله های ترقی را از 
معلمی تا سرپرستی وزارت آموزش و پرورش به صورت پلکانی طی کرده است، می گوید: من 
برای مدرســه آمده ام. او این جمله را باور قلبی اش می داند و می گوید: مدرسه میزان الحراره 
جامعه است  و لازمه حکمرانی شایسته، داشتن آموزش و پرورش قوی است. به بهانه معرفی 

او به مجلس شورای اسلامی با او به گفت وگو نشستیم. شهرزاد همتی یادداشت


